
    ۱۰    تا  ۷،      ۱  تیموتائوس  دوم         

 

پس، از شهادت بر خداوند ما    ۸است.    هوشیاریزیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوتّ و محبت و   ۷

خدا    ۹خاطر او در بندم، بلکه تو نیز با اتکا به نیروی الهی در رنج کشیدن برای انجیل سهیم باش.  عار مدار، و نه از من که به

خاطر قصد و فیض خودِ اوست، فیضی  ما را نجات داده و به زندگی مقدّس فرا خوانده است. این نه به سبب اعمال ما، بلکه به

دهندۀ ما مسیحْ عیسی عیان گشته است  ولی اکنون با ظهور نجات  ۱۰که در مسیحْ عیسی از ایام ازل به ما عطا شده بود،  

 .همان که به واسطۀ انجیل، مرگ را باطل کرد و حیات و فناناپذیری را آشکار ساخت

 

که طوری سال در غاری در تایلند گم شدند. سیل ناگهانی ورودی غار را مسدود کرده بود، به   ۱۶تا    ۱۱جوان بین    پسر    ۱۲،  ۲۰۱۸در سال  

روز چیزی برای خوردن نداشتند.    ۱۸ای کوچک نشسته بودند که آب داشت، اما به مدت  توانستند بیرون بیایند. آنها روی تپهکودکان دیگر نمی

بیرون بیاورند. در تمام مدتی که کودکان زیرزمین بودند، روشن بود   غارغواصان تنها با زحمت بسیار توانستند کودکان را با اکسیژن از اعماق  

ای در  که دیوارهای ضخیم سنگی و عمق آب موانعی غیرقابل عبور بودند که معنایی جز مرگ نداشتند. این گروه کوچک از کودکان بر روی تپه

 .است  مقایسه  قابل  هازمان  ی  کشد که با کلیسا در همهاعماق تاریکی، وضعیتی کاملاً ناامیدکننده را به تصویر می

 

،  نوشتدر متن امروز، که رسول پولس به شاگرد خود تیموتائوس نوشته، این موضوع نیز به همان اندازه روشن است. پولس این نامه را از زندان  

تا  جایی که هیچ امیدی به رهایی نبود. تیموتائوس، شاگرد رسول، در وضعیتی به همان اندازه ناامیدکننده قرار داشت. او فراخوانده شده بود  

های درونی در کلیسا، تعالیم نادرست و تهدید از سوی دولت او را در خطر انداخته بودند. پولس از دل همین  کلیسا را رهبری کند. اما تنش

  ست  اخو تواند با این وضعیت کنار بیاید. پولس در این نامه از تیموتائوس ن، تا او بداند چگونه می نوشتای به تیموتائوس  وضعیت تهدیدآمیز نامه 

تمرکز برعکس    :، بلکه با یک وعدهداد کند و نیرو را از درون خویش برانگیزد. پولس اصلاً با یک مطالبه به تیموتائوس پاسخ ن  یقوکه خود را  

خود نیست.  خودی سازد. »خدا روح ترس را به ما نداده است.« موضوع، ترس بهشود، از تهدید به سوی آنچه که هویت تیموتائوس را می می

  زمانی  تنها  این  و.  باشند  ما یتذهن  ی  کنندهخود هم نیست، بلکه موضوع این است که این چیزها نباید تعیینخودی حتی موضوع، مرگ به 

که پولس در   deilia یونانی  ی  واژه.  ماستجهان بینی    ی  کنندهتعیین  چیزی  چه  نهایت  در   و  هستیم  کسی  چه  بدانیم  واقعاً  که  است  ممکن

فره رفتنی است که در آن نشینی از سر ترس است. این به معنای طَنیست، بلکه به معنای عقب  به طور کلیرد، به معنای ترس  بَاینجا به کار می

  نهفته  نادرست  تعالیم  ی  همه  ی ریشه  رفتن،طفره   همین  پشت  واقع، در.  دهممی   قرار  خودم  فرهنگ  و  ترس  احساسات،  ی  انجیل را زیر سلطه

طفره رفتن از خودِ مسیح است. و وقتی پولس تمرکز را از ترس به سوی هویت تیموتائوس    بلکه  نیست،  تعلیم  آن  یا  این  از  رفتن  طفره  این.  است

ای که تیموتائوس بتواند درک کند که ترس  گونهدهد، به دهد، بلکه آن را در جای درست خود قرار میضرر جلوه نمیکند، ترس را بیهدایت می 

 عنوان مسیحی ندارند.  به  اوکنند، هرچند تهدیدآمیز هستند، اما جایی در هویت  و چیزهایی که او را نگران می 

 

داند که تیموتائوس، برخلاف  گذاری بر تیموتائوس عطا شده بود. او می کند، روحی که از طریق دست سان به روح خدا استناد میپولس بدین 

د.  کودکان درون غار، در برابر قدرت مرگ ناامید نیست، بلکه روح خدا با اوست و در همین وضعیت ناامیدکننده به او نیرویی پویا خواهد بخشی

: تو لازم نیست از درون خودت چیزی بیرون بکشی، بلکه این  نوشتتواند و باید بر همین قدرت خدا تکیه کند. پولس به تیموتائوس  او می 

 :   هابخشد. همین واژه می   هوشیاریروحی که خدا از پیش به تو بخشیده، همان است که در تو ساکن است. همان است که به تو قوّت، محبت و  

 . برسانند  یاری  تیموتائوس  به  او  وضعیت  در  باید  که  هستند  هاییهمان  هوشیاری     و  محبت  قوّت،

 



    ای از سوی اسقف برای  نامه عنوان کلیسای امروز معتبرند. این روزها، دعوتسخنان رسول پولس به تیموتائوس، به همان اندازه برای ما نیز به 

  وضعیت  از  و  اسقف  ی  برگزار شود. از نامه  ۲۰۲۶اکتبر    ۳۰دریافت کردم. این سینود قرار است در    بحران(  نی جلسهعی)  یک سینود بحران

  غیرقابل  تهدید  این.  است  جدی  بسیار  جدایی  خطر.  است  گرفتار  بزرگ  بسیار  بحرانی  و  تهدید  در  نیز  ما  کلیسای  که  یابمدرمی  اخیر  هایسال 

  سوی  از  تهدید  و  کلیسا  درون  هایتنش   داشت،  قرار  تیموتائوس  برابر  در  آنچه.  بشماریم  کوچک  را  آن  نباید  پولس،  همچون  نیز،  ما.  است  انکار

باید با    مسیحیان  عنوانبه  ما  که  پرسشی  و.  بود  کرده  دریافت  خدا  از  مسیحی  عنوانبه  او  که  بود  هویتی  کرد،می   هدایت  را  او  باید  آنچه.  بود  دولت

وپنجه نرم کنیم، دقیقاً همان پرسش است. هویت واقعی ما چیست؟ به همان اندازه که دیوارهای سنگی برای کودکان در تایلند آن دست 

صادق است. ما از    کلیسا  از  ی گرایشهر    درباره یایم. و این  ها شکل گرفتهبینیها از جهان غیرقابل انکار بود، این نیز روشن است که ما انسان 

حال، این چیزها نباید ما را  گیری فرهنگی خود متأثریم. نادیده گرفتن این چیزها دشوار است. و بااینتجربیات خود، از تربیت خود و از شکل

  بزرگ  خطر.  باشد   ما  ی  کنندهتعیین  تواندمی  و  باید  داریم،  مسیح  از  که  هویتی  تنها.  باشند  ما  ی  کنندهتر از همه، نباید تعیینشکل دهند و مهم 

باشیم.    گاهآما این است که در صورت جدایی، کلیسا به دو جناح تقسیم شود و هر دو جناح به سوی افراط بروند. باید از این امر    کلیسای  در

 ! است  امروزی  و  روزبه  چقدر  نیز  ما  باره ی، در  هوشیاریسخنان پولس و فراخوان او به قوّت، محبت و  

 

خاطر همین اعتراف ایمانی مجبور به  ایستد، حتی اگر بهای که در خود چیزی نهفته دارند. قوّت، نیرویی پویاست که در برابر ترس می سه واژه 

ات  گوید: »پس، از شهادت بر خداوند ما عار مدار!« انجیل، فراخوانی از سوی خداست که تو را شخصاً در زندگیتحمل زیان شویم. رسول می 

سازد. این با پیامی که به کودکان در تایلند از بیرون غار رسید،  طور پویا دگرگون میکند و بهات را تعیین میکند و از این پس زندگی لمس می 

مسیحیان  اند تا آنها را از جایی که گم شده بودند بیرون بیاورند. ما  قابل مقایسه است: خبری که به آنها گفت نجات در راه است و غواصان در راه 

پناه نیستیم. کلام خدا برای ما، ندایی از ابدیت است، و این کلام قدرت آن را دارد که  نیز چنین هستیم. ما در برابر تهدید جهان خود بی 

گوید، چه از طریق شریعت و چه از طریق  دیوارهای تاریکی و مرگ را در هم بشکند. مارتین لوتر روزی گفته است: »هر گاه خدا با تو سخن می 

  ما   اگر  حتی  است،  کنندهای.« این هدف سخن اوست. همین کلام خدا برای ماست که از این پس تعیینانجیل... آنگاه تو برای ابدیت تعیین شده 

  بزرگی  تهدید  و  چالش    .  رفتندمی   فرو  آب  اعماق  به  اکسیژن  هایکپسول   با  باید  ابتدا  یابند،  نجات  اینکه  برای  تایلند،  در  کودکان  نیاید.  مانخوش

ه  رسید   بیرون  از  که  پیامی  اما.  آن  اعماق  به  و  آب  درون  به:  بود  بیشترین  آنجا  در  خطر  که  رفتندمی  جایی  همان  به  دقیقاً  باید  آنها.  بود  برایشان

  توانستند  راه  همین  از  تنها  و  کردند،  اعتماد  خود  دهندگاننجات  سخنان  به  آنها.  است   نجات  راه  تنها  این  که  ه بودداد   را  اطمینان  این  آنها  به  ،بود

گیری فرهنگی ما همخوانی ندارد، ما به خدایی که پشت این  گونه باشد. حتی زمانی که کلام خدا با شکل یابند. برای ما نیز باید همین   نجات

 .آلود خودمان عمل کنیمبخشد تا حتی برخلاف احساسات ترس کنیم. و همین به ما نیرویی پویا میکلام ایستاده است اعتماد می 

 

عنوان انسان، در برابر تهدیدهای بسیاری قرار داریم. چگونه از این تهدید بیرون خواهیم آمد؟ نجات ما نامی دارد. این نام  عنوان کلیسا و بهما به 

کند: خودِ عیسی. زیرا کلیسا بدن مسیح است. و در خودِ عیسی  م میتنها یک نام نیست، بلکه شخصی زنده است که کلیسای ما را مجسَ

افتند. در باغ جتسیمانی، عیسی ترسی بسیار بزرگ داشت، و خطری که در برابرش قرار  به کار می  هوشیاریبینیم که چگونه قوّت، محبت و  می

  مرگ  از  تنهانه  مسیح.  شناسیممی   خوبیبه      گوناگون  هایوضعیت  در  ما  ی  داشت، واقعی بود. این ترس، دقیقاً همان احساسی است که همه

.  داریم  سروکار  دشمنان  همین  با  دقیقاً  نیز  ما  و.  بودند  ایستاده  برابرش  در  شیطان  و  مرگ  جهنم،:  نیز  مرگ  پیامدهای  ی  همه  از  بلکه  ترسید،می

  پیوسته  خدا  با  را  خود نیز  تنگنا  ترینرفژَ  در  حتی  او.  نگریخت  مسیح  اما.  گریختند  وحشت  از  که  داشتند  ترسی  چنان  عیسی  شاگردان

آورد. او همچنین    که خدا او را دوست دارد، و به همین دلیل به خدا روی    ستدانراند. او می می  خدا  آغوش  به  را  او  محبت،.  ستدانمی

  شود«  انجام  تو  ی  : »ارادهگفتتر از خدا به نظر برسد! او  که تمام این ماجرا معنایی عمیق دارد، حتی اگر در آن لحظه شیطان بزرگ   ستدانمی

  به  بارها  و  بارها  ،بود  نشسته  زندان  در  که  پولس،.  شمردمی   تهدید  از  برتر  را  خدا  کلام  که  داد  نشان  یبزرگ  هوشیاری  خطر،  برابر  در  سان،بدین   و

  چیره   نیز  آن  بر  بلکه  کرده،  درک  را  هاانسان   رنج  و  ترس  تنهانه  خود،  رنج  و  ترس  طریق  از  عیسی  کهافته بود  یدر   او.  کرد  می  استناد  عیسی  همین



چیز تصادفی نیست، و در پایان، حیات جاودان قرار دارد. در  چیزهای دیگر... معنایی عمیق دارند. هیچ  ی  همه...  مرگ  از  ترس  حبس،.  است  شده

، محبت و شجاعتی که  هوشیاری.  ی کندیاد آور  را  همین    دوست خود تیموتائوس    به  ستخوا  پایان، خدا با برکت خود در کنار ماست. پولس  

. از طریق او،  یستنگرچیز دلیل خود را در مسیح دارد. او به مسیح  . همه بودنددلیل نبه دوست خود تیموتائوس ببخشد، بی  ستخوا  پولس  

  ی  کند، هستهحل، ایمان داشته باشد و امیدوار بماند. آنچه پولس در اینجا توصیف میراه تا در وضعیت بی  کردالقدس را دریافت  پولس نیز روح 

  حتی،  شوند یا باید بمیرند ها بیمار میدلیل است که بر سر هر گور، و هرگاه انسان   همین  به.  کلیساست  هویت  حال  عین  در  و  انجیل  اصلی

  ی  همه  و  مرگ  بر  که  است  عیسی  این.  گیریممی   نیرو  او  از  و  کنیممی   اشاره  مسیح  همین  به  بارها  و  بارها  ،است  ناامیدکننده  وضعیت  که  زمانی

 .کندمی  تعیین  را  دیگر  چیزهمه  که  است  همین  و.  است  شده  چیره  پیامدهایش

 

ها گرفتارند و  دانم که در بحرانهای دیگری می شدت در تلاش است تا وحدت خود را حفظ کند. همچنین از انساندانم که کلیسای ما به می

عادلانه در ایران هستند! یا چقدر برخی مشتاقانه     زندگی    و  صلحمشتاق  حلی امید دارند. چقدر برادران و خواهران ایرانی ما  مشتاقانه به راه 

  این  امید  ترینبزرگ   شاید  دیگر،  برخی  برای!  بمانند   آلمان  در  بتوانند  تا  کنند  دریافت  مثبت  پاسخی  مهاجرت  ی  امیدوارند که سرانجام از اداره

.  کند  حل  بارهیک  را  مشکلات  این  ی  همه  و  بیاید  آسمان  از  کلامی  که  باشد  این  ما  امید  ترینبزرگ   شاید.  یابند  شفا  ایبیماری   از  ناگهان  که  باشد

 در  که   کنیم می    تجربهرا    این  بارها  و  بارها  متأسفانه  اما.  نرسد  فرا  بارهیکبه  حلیراه   چنین  اگر  خواهید شد    ناامید   شما  از  بسیاری  که  دانممی

هایی، اغلب  آسانی از آنها عبور کنیم. در چنین وضعیتتوانیم بهنمی  که  گیریممی   قرار  عبور  غیرقابل  موانعی  برابر  در  بارها  و  اغلب  زمین،  این

اش نه در ثروت یا قدرت  م. و آن زمانی است که سخن از حیات باشد. حیاتی که ریشهیدرمانده نیست  اایم. اما در یک وضعیت، مواقعاً درمانده 

  منتقل  دیگر  دنیای  آن  به  زندگی  این  از  را  ما  تواندمی  که  است  بنیادی  تنها  این.  ماست  ی  زمینی، بلکه در مسیح است! این راه در مسیح، آینده

 .آمین.  کنمنمی  نشینیعقب  و!  ندارم  شرم  مسیح  این  از  من.  کند

 


